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  مقدمه
قطبهاي استعاري و مجازي در زبان « 1ترين مقالات رومن ياكوبسن يكي از معروف

دو «تري با عنوان  ي طولاني اين نوشته كه درواقع بخشي است ازمقاله. است) 1956(» پريشي
ي كاربرد  ترين مقالات ياكوبسن درباره يكي از مهم» ي زبان و دو نوع آسيب زبان پريشي جنبه
دهاي زباني گفتار گيري واح شكلاو در اين مقاله . باشد  نقد و بررسي ادبيات ميرشناسي د زبان

) 1956(ياكوبسن . داند رآيند همنشيني و جانشيني ميسر مياساس دو فو نوشتار را بر
 موضوع ديگر يا براساس مشابهت آن دو يا براساس گذار از هر موضوع به«: نويسد مي

تعاري است و ي اس ترين اصطلاح براي مورد اول، شيوه بمناس. گيرد مجاورت آنها صورت مي
 استعاره در جانشيني عملي است متكي بر مشابهت كه ).39(» يي مجاز براي مورد دوم، شيوه

. گيرد همنشيني واحدهاي زباني شكل مي كه مجاز مرسل با تكيه بر كند در حالي نمود پيدا مي
در زبان روزمره به كار  كه، نشانه، و نثري بر  شعرعمدتا«ياكوبسن بر اين باور است كه 

ي  ايع بديعي و لفظي بيشتر به منزلهصن« لذا ،»عمدتا بر مصداق خارجي تمركز دارد ،رود مي
 خاطر نشان ياكوبسن سوي ديگراز . )46 (»تمهيدات شعري مورد بررسي قرار گرفته است

ها،  ا و همانندي آوايي قافيهه ي شعر است؛ تقارن وزني بيت اصل مشابهت، شالوده« كند كه مي
هايي   به ذكر مثالاودر ادامه ). 46 (»آورد هت و تباين معنايي را به وجود ميمسئله مشاب

نماد براي نمونه در رمانتيسم و  رايش مسلط در هر كدام مي پردازد؛هاي ادبي و گ ازجنبش
. ب در سنت رئاليسمداند و مجاز را گرايش غال آيند استعاري را داراي اولويت مي فرگرايي

هاي مخالف استعاره   ديدگاه او به دليل گرايش به قطبآيد از هاي ياكوبسن بر مي چنانكه از گفته
و مجاز مرزبندي مشخص و غيرقابل انكاري ميان شعر و نثر وجود دارد و همچنين در هر يك 

  . از اشكال مختلف بيان يكي از دو گرايش استعاره و مجاز عنصر غالب است
 .ي شعر مدرن آمريكا است هاي برجسته ي چهره در زمره 2ليام كارلوس ويليامزوي

پرداخت و آثار  اقت به نويسندگي ميي پزشكي اشتغال داشت در زمان فر  كه به حرفهويليامز
هاي اصلي  يكي از درون مايه. اي گذاشته استي شعر و نثر از خود بر ج متعددي در زمينه

ي  ونش و امور عادي و پيش پا افتادهختن هنرمند به اشياء پيراماشعار ويليامز ضرورت پردا
رون مايه را فصل مشترك بسيار بسياري منتقدان اين د). Haralson 765(زندگي روزمره است 

                                                 
1 Roman Jakobson 
2 William Carlos Williams 
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ويليامز در پي . زند  پيوند مي3دانند كه اشعار ويليامز را به سنت شعري والت ويتمن مهمي مي
 اكنون و گذرد جلب كند؛ به اينجا و هم ه مقابل چشمانش ميننده را به آنچآنست كه توجه خوا
بر همانندي و مشابهت يك شيء با شيء ديگر است لذا  استعاره مبتني. نه چيزي وراي آن

سازي بعد مجازي زبان در  غالب استعاري در اشعارش و برجستهويليامز از طريق نفي وجه 
  .  تاكيد كندبه فرد اشيا بر هستي يگانه و منحصر ست تاتلاش ا

  
  بحث و بررسي

   5 و عينيت گرايي4تصوير گرايي - 1
ي شعري ويليامز از دو جنبش تصويرگرايي و عينيت گرايي تاثير بسيار گرفته  نظريه

 رونق 1922 تا 1917هاي   از گرايشات شعري است كه بين ساليكي تصويرگرايي. است
ريكايي و تا حدي تحت يسي و آم گروهي از نويسندگان انگلي اين گرايش به وسيله. گرفت

 آن به عنوان شعر ز ا7پاوند و در مخالفت با آنچه ازرا 6هولم. اي. هاي ادبي تي تاثير نظريه
) Abrams 122.(كرد، شكل گرفت  احساساتي اوايل قرن بيستم ياد ميمبهم، گنگ، تصنعي و 

  :خلاصه شدندگرايي كه پاوند بر آنها اصرار داشت در سه اصل  تصويراصليهاي  ايده
  .برخورد مستقيم با سوژه، خواه ذهني يا عيني .1
  . اصلي منجر نشوداي كه به بسط موضوع اجتناب از هر واژه. 2
  .)Beasley 36 (سرودن بر طبق توالي يك عبارت موسيقي و نه بر طبق توالي مترونوم. 3

يد آن بر با وجود مدت كوتاهي كه تصويرگرايي به عنوان جنبشي ادبي فعال بود تاك
عر آزاد تاثيري پايدار از خود تصاوير ملموس و همچنين استقبال از ش ايجاز در سخن،

 به (Korg 127).هاي شعر مدرن تبديل شدند  ها به شاخص  و اين خصيصهجاي گذاشتبر
ي عطفي بود كه پس از آن گرچه هر يك از شاعران مدرن كه  اي، تصويرگرايي چون نقطه گفته

ي  خود ادامه دادند، اما اصول اوليهر تماس بودند در مسيري متفاوت به راه به نوعي با آن د
بيشتر اشعار . ي شعري هريك از آنها تاثيري بسزا داشت تصويرگرايي در شكل گيري نظريه

 اين نوع شعر.  تاكيد بسيار دارندهاي تصويري  جنبه هستند و بر كوتاه و سادهتصوير گرا

                                                 
3 Walt Whitman 
4 Imagism 
5 Objectivism 
6 T. E. Hulme 
7 Ezra Pound 
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 در ،و يا كلي گويي ونه اظهارنظر جداي از هرگ،شود و ميمعمولا به صورت آزاد نوشته 
در كنار تصويري ديگر  نهايت دقت و ايجاز با استفاده از استعاره و يا قرار دادن يك تصوير

عر را در مورد يك صحنه و  بدون نمايان ساختن ارتباط آنها، احساس شا،در قياسي مجازي
  )Beasley 38(دهد  ي تصويري ارائه مي يا سوژه

ي دقيق   بسيار دارد كه عبارتست از ارائه تاكيد»ايماژ«تصويرگرايي بر تصوير يا     
  كند كپارچه تشديد و متمركز ميبافتي يعنصري خارجي يا ادراكي حسي كه معنا را در 

 (Korg 136). ي ذهني و  آن عنصري است كه يك گره«: نويسد مي» ايماژ «ي پاوند درباره
 ايستگاه در يك« شعر). 85 نيا اوليايي (» معين به نمايش مي گذارداحساسي را در يك لحظه

ي بسيارخوبي از يك شعر تصويرگرا است كه تمامي اصولي را كه پاوند بر آنها  نمونه »مترو
  :سازد را ممثل مي)  و بيان ساده و روانتمركز، تصويرپردازي(تكيه داشت 

The apparition of these faces in the crowd: 
 Petals on a wet, black bough.  (Abrams 123)  

از زماني كه نگارش بد شروع «: گويد توضيحي در مورد سرودن اين شعر ميپاوند در 
كه تصوير خود  اند در حالي ه عنوان نوعي آرايه استفاده كردهشد نويسندگان از تصاوير ب

  »ستي زبان ا هتصوير جهان وراي قوانين از پيش تعيين شد. سخن است
(Korg 128-129). »اي از   در پي ثبت لحظهي غنايي رمانتيك، مانند يك قطعه، »در يك ايستگاه مترو

. رساند ر را در نهايت ايجاز به انجام ميشناختي است با اين تفاوت كه اين كا اوج آگاهي زيبايي
لي؛ تنها خورد و نه حتي فع  وجود دارد و نه اثري از ضمير اول شخص به چشم مي»شاعري«نه 

ها و  اي خيلي مختصر به تصوير چهره ر عنوان شعر نام برده شده، اشارهاز يك مكان د
  ). Ayers 9(تصويري ديگر در كنار آن قرار گرفته كه تشبيه يا قياسي از تصوير نخست است 

رد چون دقت، گرايي جنبشي برخاسته از تصويرگرايي است كه در بسياري موا عينيت
مستقيم سوژه رويكردي مشابه نسبت به شعر دارد؛ تنها تفاوت ميان اين دو ي  تمركز و ارائه

گرايان بر ساختار و شكل فيزيكي و همچنين خواص موسيقايي شعر است  تاكيد بيشتر عينيت
)Gray 363 .(ي تصويرگرايي و  ي اهداف اوليه دوبارهگرايي تلاشي بود براي شكل دادن  عينيت

 سبباز ديدگاه عينيت گرايان آنچه . از آن منحرف شده بودبازگرداندن آن به مسيري كه 
 ناديده گرفتن اهميت شكل و لزوم پرداختن به ،شده بود تصويرگرايي به اهدافش دست نيابد

» صداقت«از اين رو عينيت گرايان بر آن بودند تا با استفاده از تكنيكي كه آن را . آن بود
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 8لوئيس ژوكوفسكي . )Beac 108( ر شعر اعمال كنندتر را ب  ساختاري بسيار دقيق،ناميدند مي
) 1931 (»بخشي صداقت و عينيت«اي با عنوان  در مقاله. گرايي بود هاي شاخص عينيت از چهره

 » شعرذاتيدرك شكل «بخشي را  و عينيت» توجه به جزئيات« را »صداقت«ژوكوفسكي 
بيان جزئيات جهان  در صداقت شعر به معني توانايي آن .)(Vescia 2 توصيف كرده بود

طور كه پاوند در همان. (Beach 108) بود »صدا و ساختار يا آهنگ و شكل«ي  پيرامون بوسيله
هاي  ها و ضرب آهنگ استه بود براي دست يافتن  به وزننظريه تصويرگرايي از شاعران خو

اد و به جديد مترونوم مصرع پنج ضربي را رها كنند، ژوكوفسكي از اين نيز گامي فراتر نه
ر كه به احساس و تفكرشان رجوع قدهمان«طرح اين موضوع پرداخت كه شاعران بايستي 

تا بتوانند تمامي » كنند به همان اندازه به نواها و خواص شنيداري توجه داشته باشند مي
 .)Beach 108-109( را به خواننده منتقل كنند 9ديرش هاي  صوتي و ظرافتهاي ي تفاوت گستره
شود بر  گرايي بر آن تكيه مي ي بصري كه در تصوير گرايي بجاي جنبه عينيتي، ا به گفته

 .هاي موسيقايي شعر تكيه فراوان دارد جنبه

گرايان به   عينيت،»اعتقاد ندارمبه هيچ چيز مگر اشياء «با پيروي از شعار ويليامز كه 
دقت فت و گاه باگر روح به خود مي دست يافتند كه گاه لحني خشك و بينوعي صراحت لهجه 

و موشكافي و وفاداري به هرآنچه قابل مشاهده است با جزئيات زندگي روزمره در چشم 
همچون گرايي  عينيت. )Mikics 214(» كرد زهاي شهري پيوندي زنده برقرار مياندا

بخشد اما در عين حال بر  داند كه به هنر اعتبار مي  جهان مادي را مرجعي ميتصويرگرايي
ت كه هنر نبايستي واقعيت را براي معتبر جلوه دادن خود مستمسك قرار دهد اين باور اس

)Vescia 4 .( شيء يا به بيان ديگر، يك اثر هنري بايد اين توانايي را داشته باشد كه همچون
  .  وجود داشته باشد) از آنچه در جهان فيزيكي هنرمند از آن الهام گرفته(اي مستقل  پديده

  
  شعار ويليامز و بعد مجازي زبانكيفيت سينمايي ا -2

د در مورد هاي خو به طور مفصل به طرح ديدگاه) 1923( بهار و همه در كتاب ويليامز
ي اشعاري  ه تلفيقي از شعر و نثر است در برگيرندهاين اثر ك. پردازد تخيل شاعرانه و شعر مي

 قطعات شعري ترين شناخته شده است كه از »فرقون قرمز« و »به السي«، »بهار و همه«چون 
 ويليامز تجسمي عيني از فرآيند خلاقيت »بهار و همه«در شعر . روند ويليامز به شمار مي

                                                 
8 Louis Zukofsky 
9 Duration 
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 اين شعر همچون .دهد بدست مي )Haralson 765 (»هاي نو در هنر ظهور پديده«و شاعرانه 
ر از  كه در آن شاع)174نيا  اوليايي (بيشتر اشعار ويليامز از كيفيتي تصويري برخوردار است

گيرد، اما آنچه پديد  اي بهاري كمك مي روشن براي خلق صحنهصريح و ها و توصيفات  رنگ
شاعر نه تنها در آنچه توصيف . آيد چندان شباهتي به مناظر بهاري رايج در ادبيات ندارد مي
 نيز بسيار ي بيان او گيرد بلكه زبان و شيوه كند از سنت مرسوم ستايش بهار فاصله مي مي

ي  انداز گسترده چشم شاعر از. گيري شعر بسيار حائز اهميت است روند شكل.  استمتفاوت
، »هاي هرز وشيده از انبوه علفهاي باير و پهناور پ زمين «،»آسمان و ابرهاي خال خالي«
هاي سرخ  بوته« و »درختان بلند و پراكنده «،»خورد ي آبي كه اينجا و آنجا به چشم ميها چاله«

هاي  تاك« در نمايي باز به تدريج بر روي تك تك اجزاي صحنه مثل »ي جادهو ارغواني دو سو
د، در خاك نفوذ مي شو ه متمركز مينمايي بستدر  )Williams 241( »هويج وحشي«و » برگ بي

مستاني هستند شعر را به پايان هايي كه در حال بيدار شدن از خواب ز كند و با ريشه
داري را در ذهن خواننده تداعي كت يك دوربين فيلم برتر حر رساند كه در نگاهي دقيق مي
اي براي تغيير زاويه، عمق  كه ظرفيت بسيار بسط يافته« سينما را )1956 (ياكوبسن. كند مي

به طور «افزايد كه سينما  داند و مي ي مجاز مي  هنري بر پايه»ميدان صحنه و وضوح نماها دارد
بر مجاز  از جزء به كل و نماهاي باز مبتنيبر مج تنياي از نماهاي بسته مب سابقه كلي طيف بي

اي خاص ازسخن مجازي است كه در  گونه«مجاز مرسل . )42 (»داده استكل به جزء را ارائه 
شاعر با بكارگيري مجاز مرسل و ). 83احمدي  (»آن كل به جاي جزء بيايد، يا جزء به جاي كل
ست كه همچون وجه  بوجود آورده ا»هار و همهب«تغيير زاويه و ميدان ديد كيفيتي سينمايي در 

بعضي عناصر با توجه به درون مايه مسلط شعر  10سازي كند و با برجسته غالب شعر عمل مي
ي  بخشد؛ به اين معنا كه كليه است، به شعر شكلي فيزيكي مي» هاي نو ظهور پديده«كه همان 

  . كند ند و ميان آنها هماهنگي ايجاد ميك اجزاي شعر را منسجم مي
 در اين »زبان معيار و زبان شعر«ي خود با عنوان  در مقاله) 1373(يان ماكاروفسكي 

  : نويسد ميرابطه 
مند اجزا، شامل سلسله پيوندهاي همين اجزا  سازي نظام در هر اثر شعري، برجسته

نام جزئي . است، يعني شامل تابع يا غالب بودن آنهاست) اجزاي برجسته نما و عادي(
تمام اجزاي ديگر، برجسته نما و . بالاترين مرتبه جاي مي گيرد وجه غالب استكه در 

                                                 
10 Foregrounding 
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ر است كه وجه غالب اث. شود آنها از نظر وجه غالب ارزيابي ميعادي، و پيوند ميان 
بنابراين وجه ... دهد  رد و به پيوند ميان اجزاء جهت ميآو اجزاء را به جنبش در مي

  ). 97(غالب خالق وحدت اثر شعري است 
 متمركز درككند بلكه بر عمل  ص فيزيكي چشم انداز را توصيف نميشعر تنها خوا   

گري كه  تروك و افسرده را در تخيل مشاهدهنفوذ تدريجي چشم انداز م تلاش استشود و د ر مي
  كشدز خواب زمستاني است به تصوير  در حال بيدار شدن ااطرافيي او نيز چون طبيعت گو

 )Beach 101( .گر منظور نظر شاعر بوده است   بهار، ادراك بهار در ذهن مشاهدهوان گفت بيش ازت مي
سازي  عنوان وجه غالب براي برجسته به) كه خود متكي بر مجاز هستند (هاي سينمايي كنيكو او از ت

سازي عناصر كليدي در پروردن درون  ي خوبي از برجسته نمونه. گرفته است اين درون مايه بهره
  :شود ديده مي» بهار و همه«هاي سينمايي در اين دو سطر از  از طريق تكنيك مايه اصلي

One by one objects are defined —  
It quickens: clarity, outline of leaf (Williams 241). 

سينما را   در11توصيف ويليامز اينجا به شكل انكار ناپذيري فرآيند بزرگنمايي
پس از لحظاتي كوتاه  كه همه چيز گنگ و محو است ناگهان كه  بازسازي كرده است؛ زماني

شود و اين جزء  ت با دقتي بسيار بيشتر نمايان ميجزئي  كه دوربين بر آن متمركزشده اس
 از آمدن بهار و زنده شدن نمودي) مجاز مرسل(كه يك برگ است به صورتي مجازي 

 بر روي برگي تازه ورش به ناگاه گويا نگاه گذراي بيننده در مسير عب.ي طبيعت است دوباره
هاي رويش دوباره طبيعت  دارد و نشانه ر برميكند، سپس انديشه به ناگاه س روييده مكث مي

  . يابد يم را از دل چشم انداز به ظاهر خشك و باير اطراف باز
دليل وزن و قافيه ي ياكوبسن مرتبط دانستن شعر با استعاره بيشتر به  در نظريه
شكستن «ي ازرا پاوند   حال آنكه به گفتهكنند و مشابهت عمل ميي همانندي  هاست كه بر پاي

هاي جديد  در دست يافتن به گونه (Nadel 6) »مصرع پنج ضربي نخستين گام دشوار بود
يه دقيق بود بر وزن و قاف  گذاشتن اشكال سنتي شعر كه مبتنيبه عبارتي پشت سر. شعري

 لذا در شعر مدرن ارتباط استعاره با شود حسوب ميمي شعر مدرن  نخستين گام در نظريه
  . رود  و قافيه فراتر ميساختار شعر از وزن

 اليوت چاپ شده است و )1922 (»سرزمين هرز«مدت كوتاهي پس از  ،»بهار و همه«
ديدگاه تيره و تار اليوت از «بسياري منتقدان بر اين باورند كه اين شعر پاسخ ويليامز به 
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كند  ستعاره شروع مي را با يك ا»سرزمين هرز«اليوت . )174نيا  اوليايي (ت اس»جهان معاصر
كند كه با  ماه آوريل را به موجودي تشبيه ميكند و   نمود پيدا مي»گيري جفت«كه در لفظ 

  :ناپذير در فضاي شعر درتحرك است نيرويي خستگي
April is the cruelest month, breeding 
Lilacs out of the dead land, mixing 
Memory with desire, stirring 
Dull roots with spring rain (Abrams  2511).  

 است كه »سرزمين هرز«هاي فراوان تسلط گرايش استعاري زبان در  اين يكي از مثال
تلاش ويليامز براي . ي اثر مشهود است پيچيده گرايينمادبر  بيش از هرچيز در ساختار مبتني

يي نزديك احد امكان به گويش عادي آمريكل و خودانگيخته بود، زباني كه تااصييافتن زباني 
  كند خودآگاه پاوند و اليوت متمايز ميباشد و اين امر اشعار او را از سبك ادبي 

)Beach 101(.  مانند ديگر اشعار ويليامز»بهار و همه« زبان شعر »سرزمين هرز«در مقايسه با  
  :  سازد ميبسيارملموس و قابل دسترس را   آنداراي خاصيتي عيني است كه

By the road to the contagious hospital  
Under the surge of the blue 
Mottled clouds driven from the 
Northeast-a cold wind. Beyond, the 
Waste of broad, muddy fields 
Brown with dried weeds, standing and fallen (Williams 241).   

ر جهاني تازه تواند به صورت استعاري نمايانگ  مي»بهار و همه«بيمارستان مسري 
توان چنين   پس نمي)Steinman 406( سرزمين هرز و بي حاصل اليوت باشد و معادلي براي

داشت كه وجه  اما بايد توجه ممكن نيستتصور كرد كه هيچ خوانش استعاري از اين شعر 
ايت مي كند و به آن هاي دائمي شعر را هد اري و جهشفقدان نقطه گذآنچه به رغم   ـغالب

  .باشد ميداراي گرايش مجازي عنصري سينمايي است كه  ـ بخشد وحدت هنري مي
 ساند و حتي والا را شعري سطحي و فاقد عمق انگاشتهخوانندگان شعر ويليامز 

در اينجا . )Bremen 14 ( استفاده كرده است»ضد شعر«استيونس در  توصيف شعر او از لفظ 
.  جي.ي بيان او تاثير مستقيم دارد  كه ديدگاه شعري يك شاعر در شيوهيادآوريست لازم به

  :نويسد  با ديدگاه شعري ويليامز چنين ميدررابطه )1990( 12هيليس ميلر
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ي نزديكي  ا و فقدان عمق در اشعار او رابطهميان اجتناب ويليامز از بكارگيري نماده
شود كه  ا به چيزي درپس يا ماوراء ختم ميدر شعر رمانتيك فضا عمدت. دوجود دار

اين نوع . تواند به آن دست يابد و يا اشيا به آن دلالت دارند ي اشيا مي شاعر به واسطه
 نمادگرايي كه بالطبع براي فته و همراه آن رعمق به كلي در شعر ويليامز از ميان

ويليامز در فضايي فاقد عمق مانند آنچه در آثار اشياء براي . كردن آن لازم استتصوير
هيچ چيز مگر آنچه . وجود دارندشود،  آمريكايي ديده مي 13نقاشان اكسپرسيونيست

  ).52- 53(ي شاعر است براي او وجود خارجي ندارد  واسطه مقابل حواس پنجگانه بي
ن را نشات دانست بلكه آ اب و يا تصوير واقعيت نميويليامز به هيچ رو شعر را بازت

نه در تضاد و «او بر اين باور بود كه طبيعت . ديد مستقل از آن مي اساساگرفته از واقعيت اما 
او  .)Bremen 22( است »بر هم كناري و مجاورت با آن اي مبتني بلكه در رابطهتقابل با هنر 

  چيز ديگر به معناي قرار دادن چيزي در نزديكي و مجاورت]appose[ اي منسوخ از كلمهاينجا 
 ،گيرد او شعر تصوير واقعيت نيست كه بجاي آن قرارچراكه از ديدگاهت استفاده كرده اس

.  مستقلكم و بيش معنايي لذا اي در امتداد واقعيت است با موجوديتي مستقل و  بلكه پديده
توان در پيوند با  در شعر موضوع را نمي«: كند اشاره مي) 1373(ماكاروفسكي طور كه  همان

ي معنايي اثر است  موضوع درواقع جزئي از جنبه. ي وابسته به اثر سنجيدهاي فرازبان قعيتوا
) اثر نداردخواهيم ادعا كنيم كه ارتباط موضوع با واقعيت هيچ نقشي در ساختار  البته ما نمي(

   ).99 (»ي موضوع شعر، نه كاربردي دارد و نه اصلا معنايي معضل صدق، درباره... 
 زيادي نزديك به حدي صدق تا ست ديدگاه ويليامز نسبت به مسئله نخگرچه در نگاه

ي  درباره) ها و ديگر فرماليست( نظرات ياكوبسن تر به  است، نگاهي دقيق14ها نظريات فرماليست
ي شعر بر اين واقعيت كلي  خود را دربارهياكوبسن نظريه . دهد شعر تمايزي آشكار را نشان مي

از نظر او اين . متفاوت است) يا مدلول(با مصداق ) يا دال( كه نشانه  بنا كرده استختيشنا زبان
زيرا بدون آن نسبت ميان نشانه و موضوع تبديل به فراشدي «خلاف آمد اهميت بنيادين دارد 

ديدگاه ياكوبسن ريشه در بحث . »خودكار خواهد شد و ادراك واقعيت از ميان خواهد رفت
همچون درخت در جهان (زباني است قعيت پديداري يا غير موضوع كه وااو ميان. هوسرل دارد

قائل تمايز ) آيد همچون لفظ درخت ي كه موضوع به بيان ميطريقبه مفهوم كلي (و معنا ) خارجي
ن را بخشي از  آكهدانست، بل  هوسرل معنا را پديداري فرازباني نمي،به عبارت ديگر. دشو مي
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 بر تمايز هاي روسي ديدگاهي مبتني ر آثار فرماليستد). 69 احمدي(دانست  هاي زباني مي نشانه
زبان معيار شكلوفسكي تمامي شعر را يكسر رهايي از «. شود زبان معيار و زبان ادبي ديده مي

 »اي است دن به كلام فرازباني و فرا انديشهاي رهايي از معنا كه رسي هر روزه دانست و گونه
 نشانه و در ياكوبسن شعر  گاه از ديد،فتار آمده استي اين گ طور كه در مقدمه همان). 70همان (
او معتقد بود . رود عمدتا بر مصداق خارجي تمركز دارد ثري كه در زبان روزمره به كار مين
 »واژه بايد همچون خود واژه در نظر گرفته شود و نه همچون دلالت به چيزي خارج از زبان«
به طور خلاصه، ). 70(» گيري آن به سوي بيان است ي اصلي شاعري جهت نكته«و اينكه ) 74(

سر و دانست كه با زبان ادبي و شعر  اي قياس مي شباهتي پنهان و گونهياكوبسن استعاره را 
اهميت است و مجاز را مناسبتي بيروني كه با زبان معيار  ي آن بي كار دارد كه منش دلالت گونه

  .  اهميت داردها در آن و نثر در ارتباط است و دلالت واژه
از نظر ياكوبسن تفاوتي بنيادين ميان زبان شعر و زبان روزمره به سخن ديگر، 

. دهد استعاره و ديگري به مجاز نشان ميوجود دارد و او اين تمايز را با نسبت دادن يكي به 
كه پيوند شعر و واقعيت بيروني كشد چرا   ديدگاه را در اشعارش به چالش ميويليامز اين

دو به يكديگر گره  شعر مستقل از واقعيت است و در عين حال هستي اين. و اهميت داردبراي ا
  . خورده و از هم جدايي ناپذير است

  
   زندگي روزمره يسازي عناصر معمول  بعد مجازي زبان و برجسته - 3

اي  مينه و موقعيتي خاص و يا به گفته از مجاز مرسل براي نشان دادن زويليامز مكرراً    
چند منظره يا محيطي را پيرامون شيء مورد جزئياتي كند و با بيان  اسازي استفاده ميفض

شايد   كه»فرقون قرمز«. كند ادي و پيش پا افتاده است ترسيم مينظرش كه غالبا عنصري ع
دارد از خود بپرسيم به راستي  ما را بر آن مي« را مشهورترين شعر ويليامز دانست، بتوان آن

 »شد ي ناپذير، آنگونه كه هست ديده ميد اگر هر چيزي شفاف، يگانه و تخطجهان چگونه بو
)Mitchell 137(. و اشياء تلاشي است براي نشان دادن اهميت زندگي روزمره اين شعر 

نكه توجه آاي كه ممكن است هر روز مقابل خواننده ظاهر شوند بدون  معمولي و پيش پا افتاده
   :)Haralson 765( او را به خود جلب كنند

So much depends 
Upon 
A red wheel  
Barrow 
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Glazed with rain 
Water 
Beside the white 
Chickens (Williams 277).  

ي اشعار  شايد بارزترين جنبه«: بر اين عقيده است كه) 2003( 15كريستوفر بيچ
هاي هنر  كتكني با بهره گيري از»فرقون قرمز« .)95 (»ويليامز گرايش به تخيل بصري باشد

وعي عمق و بعد  با معناي ضمني برق و جلا ن»شسته «ي كلمه (16نمايي نقاشي همچون  ژرف
مانند يك درست ) سفيد قرمز وهاي  رنگ( 17ها و تقابل رنگ) بخشد به تصوير فرقون مي

. رود  به شمار ميگرايانه تصويرشعر يك ي بارز نمونه و  استجان  طبيعت بيتصوير نقاشي
 هم«اليوت از . اس. بسيار نزديك به تعريف تياز ايماژ كه از آن سخن رفت اوند تعريف پ

اي از حوادث كه چون  موقعيت و يا زنجيرهيك اي از اشياء،  مجموعه« است »پيوندي عيني
بر محور جانشيني   در حقيقت مبتنيو )Abrams 127 (»كند عمل مي خاصي براي حسي فرمول

براي عينيت  )»پيوندي عيني هم«و همچنين  (»ايماژ«اكه يا همان قطب استعاري زبان است چر
براي مثال در . گيرد بجاي آن قرار ميبخشيدن به احساس و ذهنيت شاعر در كنشي زباني 

هايي بر خيس  گلبرگ«ايست كه   متكي به استعارهاثرطرح كلي   » يك  ايستگاه مترودر« شعر
  .دهد  قرار مي»جمعيتها بر انبوه  شبح چهره« مترادف »ي سياه را شاخه

 شعر ي اجزاي كند، بقيه ي شعر برجسته مي  تصويري را به عنوان تصوير عمدهويليامز
بر  اي مبتني ي تصوير غالب با ديگر اجزا رابطه گيرند و رابطه حول محور تصوير غالب شكل مي

اي از  لحظهرا جانشيني براي يك حس و يا   پي آن نيست تصوير يا ايماژاو در. مجاز مرسل است
 با استفاده از روابط همنشيني زبان توجه خواننده  قصد داردبه كار برد بلكهو بصيرت  دريافت

 ،همچون ديگر شاعران مدرنيستاو .يا ساده و معمولي اطرافش جلب كندرا به نكات كوچك و اش
كار ي خاص خود ب شاعرانه ب ديدگاه شعري و روش بياندر قالرا تصويرگرايي ي  اصول اوليه

تصويري به ياد ماندني خلق  به كمك روابط همنشيني زبان »فرقون قرمز« و در  استگرفته
عبارت در كنار  و كنند حيطي روستايي را در ذهن تداعي مي م»ها جوجه« و »فرقون« .كند مي

كه براثرآب باران همه  يادآور لحظاتي كوتاه پس ازبارش باران استكه  »شسته در آب باران«
آورند كه چون وجه غالب  به وجود مي را 18اي از تصاوير دسته گيرد ميبه خود تازگي چيز رنگ 
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گي و طراوت  با تاز»آب باران« با محيط روستايي و »ها جوجه« و »فرقون«ي  رابطه .كند عمل مي
چند  با ذكر ي مجاز مرسل بوسيله شاعررفته  هم روي  وهستند مجاز ي هر دو روابطي بر پايه

دنج و  ي نماي يك باغچه: نشاند مي  در ذهن خوانندهراخاص شامل مكان و موقعيتي   كليتي،جزء
از زير   كم كمهاي سفيد كه جوجه شايد كمي نامرتب درست لحظاتي پس از باران هنگامي

 برايشان نقش  در هنگام  بارانوشايد شكسته است  و ه در فضاي باغ رها شدهفرقوني كه وارون
 »فرقون قرمز« به »خيلي چيزها«ها  ؛ پس براي جوجهشوند ده ظاهر ميكر پناهگاه را ايفا مي

  سطردر انتهاي 19»فرقون«مركب ي   كلمهنشكست به اين نكته توجه شود كه دباي. بستگي دارد
ر سطر  د»ها جوجه «و همچنين قرار گرفتن آن در سطرهاي بالاتر وچهارم  ابتداي سطرسوم و 

 .دشو ي خاصي در صحنه مي ب جلب توجه خواننده به نكتهسب  وآخربه هيچ وجه تصادفي نيست
 استعاري از شعر برداشتلازم به يادآوري است كه باز هم اين به آن معنا نيست كه هيچ 

ي  را واسطه»  قرمزفرقون«در خوانشي نمادين ) 200 (20 چنانكه كوئنتين يانگبرگتوان داشت نمي
 »ها جوجه«يي بيانگر پاك گرداندن، زايش و رشد و  را كهن الگو»آب باران «ميان انسان و طبيعت،
 )153(داند  ي ميان انسان و طبيعت مي يدشان نماد پاكي و معصوميت رابطهرا به دليل رنگ سف

ي اين شعر و  نظر قراردهيم و در پي يافتن رابطهورتي است كه شعر را به تنهايي مدصاما اين در
  . يني شاعر نباشيمب ي شعري و جهان  كل فلسفهاشعار مشابه با

هاي  اي جزئيات يكي از مشخصه ها با ذكر پاره ي خلق تصاوير و موقعيت اين شيوه
شاعر نمايي از تحرك، تكاپو و  21»هيبت بزرگ«براي مثال در شعر . شعر ويليامز است

ري كوتاه در ذهن خواننده در قالب شع بيان چند جزء باغوغاي زندگي مدرن شهري را تنها 
 حركت پرشتاب ،ها  رنگو درآميختندرخشش چراغ ها در شب و شكست نور . دكن زنده مي
  : هستند زندگي شهريپانوراماي  عادي ازجزئياتيهمگي ها، صداي ممتد بوق و آژير  ماشين

Among the ram 
And lights 
I saw the figure 5 
In gold 
On a red 
Fire truck 
Moving 
Tense 
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Unheeded 
To gong clangs 
Siren howls 
And wheels rumbling 
Through the dark city (Williams 230).  

ي تنش، سرعت و تغيير محورتصوير   شعر برتصاوير »هيبت بزرگ«در شعر 
 اي به گفته. نشان داده شده است  كه بر كاميوني نشسته5 هيبت ي كه بوسيلهاند  متمركز شده

ي قرمز با شتاب  به رنگ طلايي بر پس زمينه كه تصوير يا ايماژ غالب شعر است ، تصويراين
 از اي فونيم ودر ميان سدرخشد مقابل چشمان شاعر مياي  لحظهدر حركت است، براي 

ارتباط وجه غالب با ديگر اجزا عمدتا  .شود ناهنجار در تاريكي شهر ناپديد مياصوات 
و » افسارگسيخته«  و»پرتنش« صفات و همنشيني است چرا كه مجاز مرسل ي بر پايه ارتباطي
.  همگي برخاسته و وابسته به تصوير كاميون هستند»ها ي چرخ زوزه« و »جيغ آژير« همچنين
ي خوبي از تلاش ويليامز  است كه نمونه  22انگورهاي ترشي   برگرفته از مجموعهاين شعر
 درآورد  را به خدمت ديدگاه شعري خاص خودگرايانهتصويرهاي  ست كه تكنيك ابراي آن

)Halter 1994( . چون تمركزگراييتصويراي  از سويي نمايانگر اصول پايه» هيبت بزرگ«شعر  
ي كهنه و منسوخ  جتناب از بكاربردن كلمات شاعرانهبر يك يا چند شيء مشخص و ازياد 
او همواره از اينكه  وجود دارد؛ تصويرگرايانميان رويكرد ويليامز و   اما تفاوتي آشكار،است

 شاعرانه بزند ها رنگ  و استعارهها ي تشبيه آنها متمركز است بوسيلهشعر بر به جزئياتي كه 
ي خاص شعر  شود كه او به آن گونه بندرت ديده ميكند لذا  با جديت اجتناب مي

يك تصوير  و تلاش كند پيوندي ميان متوسل شودست ا 23 كه ملهم از هايكوگرايانهتصوير
 به امكان داردتا آنجا كه  بلكه ويليامز ،آورد و تصويري استعاري و دروني بوجود خارجي

اننده را به تك تك توجه خو خطوط كوتاه شعر. ماند ميواسطه وفادار  ي حسي بي جربهت
جيغ «و » اه صداي زنگ«تصوير كاميون كه با سرعت در ميان التهاب . كند جزئيات جلب مي

دن شهري مدرن پرنشاط تمبراي غوغاي  24ها  اشتياق فيوتريستكند در شهر حركت مي» آژير
خوب را به يك ماشين تشبيه كرده  ويليامز همواره  شعر. )همان (كند را در خاطر زنده مي

يا دانسته كه قابل حذف و  فرد ميبه هر كلمه را در شعر كاركردي منحصركاركرد  و است
 يك هر كلمه در شعر ويليامز چون جزئي ازبدين ترتيب . ي ديگر نيست جايگزيني با كلمه

                                                 
22 Sour Grapes (1921) 
23 Haiku  
24 Futurists  
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 به تلالو نور چراغ ها درشاعر نگاه  .ماشين در ارتباطي فعال با ديگر اجزا و يا كلمات است
در خورد و آن را  بر مي شده احاطهقرمز ي و يطلا ي پرطمطراق  جلوهبا  كههيبت كاميوني
ي  زوزه« و »جيغ آژير«ي  بوحهبحدر و در انتهاي شعر كند  دنبال مي غوغاميان تنش و

   .ماند معلق مير تاريكي شهر د  »ها چرخ
سازي عناصر معمول زندگي روزمره در   از برجستهيي ديگر  نمونه25»چنار جوان«

شكل گرفته  توصيف محض ي  برپايه است كهي وجه غالب مجازي  بوسيلهاشعار ويليامز
  :ستا

I must tell you 
This young tree 
Whose round and firm trunk 
Between the wet 
Pavement and the gutter 
(Where water 
Is trickling) rises 
Bodily 
Into the air with 
One undulant 
Thrust half its height and 
Then 
Dividing and waning 
Sending out 
Young branches on 
All sides hung 
With cocoons 
It thins 
Till nothing is left of it 
But two 
Eccentric knotted 
Twigs 
Bending forward 
Hornlike at the top (Williams 332).   

) ت چناردرخ(ي تصوير غالب  رابطه» هيبت بزرگ« و »فرقون قرمز«در اين شعر مانند 
با برشمردن تك تك جزئيات ويليامز . ي مجاز مرسل است اي بر پايه با ديگر اجزاي شعر رابطه

آيد  در خواننده اين احساس به وجود ميپردازد كه  وان مي دقيق به توصيف اين چنار جآنچنان
 ويليامز بر اين عقيده است كه آثار 26وسيا  مونيك. ديده استحقيقتاكه گويي اين درخت را 

                                                 
25 Young Sycamore 
26 Monique Vescia, 2005 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

.  ارتباط دارد، در آمريكا رونق گرفته بود1930ي   كه در دهه،ي عكاسي مستند آشكارا با شيوه
 كه خود هستند  عكاسيهاي خوبي از اين سبك ونهنم 28 و متيو بريدي27آثار والكر ايوانز

 29 امرسونرالف والدو ل سنتي بود كه ازواقع پيوندي نزديك با ادبيات داشت و به نوعي تكامدر
كه بيش از همه ؛ سنتي رئاليست و انسانگرا  ادامه يافت30 ويتمن والت و بعدها در كارآغاز شد

چشم  .)Vescia 29 (كار تكيه داشت ذهن خطا برتري شفافيت فيزيكي چشم و نگاه در مقابل بر
رسد  چنين به نظر ميكاود و   يك نگاه ميهاي كوچك درخت را در شاعر از تنه تا بالاترين شاخه

. سته نيز شور جستجوگر نگاه شاعرثبت پي در نه تنها به دنبال ثبت چنار جوان كه شعر كه 
 است كه خاصيت  ساخته شدهسجاوندي و گذاري بدون هيچ نقطهتنها از يك بند  »جوان چنار«

تنها ويليامز در پي آن نيست كه . كند بهترين شكلي به خواننده منتقل ميسيال نگاه شاعر را به 
خواهد كه  او شعر را چنان ميبلكه كه ديده است در ذهن خواننده بنشاند، را  درختي تصوير

نند ساختن درخت  او در پي هما.فتداننده جريان يابد و اتفاق بيادر ذهن خووجود داشته باشد و 
را بكار ) مجاز مرسل(با چيز ديگري نيست لذا به جاي استفاده از استعاره گرايش مجازي زبان 

  . تا توجه خواننده را به تك تك جزئيات درخت جلب كندمي گيرد
  : چنين مي گويد»چنار جوان«در مورد ) 1990(ميلر هيليس . جي 

واقع شيء جديدي است كه توسط شاعر خلق جوان درچنار شعر ويليامز در مورد 
 واقعيت  بلكه بر،گذارد عر نه تنها بر واقعيت شعر صحه ميبا اين عمل شا... شده 

درخت از شعر مستقل است اما نه از شاعر، شعر و . كند مستقل درخت نيز تاكيد مي
ي كلمات  ادانهمفهوم بازي آز. درخت هر دو در فضاي دروني ذهن شاعر وجود دارند

اي  شان به هم به اختصار در جمله متفاوت بودن آنها در عين وابستگيوراي اشياء و 
هاي پرندگان با هوا  همانگونه كه بال«: توضيح داده شده است )1923 ( بهار و همهاز

ي  واز نيست، كلماتي هم كه به وسيلهكند و بدون آن پرنده قادر به پر برخورد مي
پرنده و هوا هر دو به يك . »كنند پروازشان واقعيت را تاييد مي با اند تخيل آزاد شده

بنابراين شعري كه در . تواند پرواز كند اندازه واقعيت دارند اما پرنده بدون هوا نمي
ا شعر ب. مورد چنار جوان سروده شده وابسته به درخت و مستقل از آن است

   ).60(ستقلي داشته باشد دهد كه متقابلا هستي م استقلالش به درخت نيز اجازه مي

                                                 
27 Walker Evans 
28 Mathew Brady 
29 Ralph Waldo Emerson 
30 Walt Whitman 
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 ،كند نظام زبان شكلي تازه خلق مي با استفاده از  چنار جواندرختيك شاعر با ديدن 
توان چنين  بر روابط دروني خاص خود است نمي ولي از آنجا كه زبان خود نظامي پيچيده مبتني

ت و ز آن اس اواسطه  بيپنداشت كه شعري كه در مورد چنار جوان سروده شده تقليدي
 چه پيش ،شعر و درخت دو پديده هستند كه در امتداد هم قرار دارند. تواند جايگزين آن شود مي

تخيل با . از نگارش شعر در فضاي دروني ذهن شاعر و چه پس از اتمام شعر در جهان بيروني
ا ساختن شكلي تازه در تلاش است بارگذاري معمول كلمات را تغيير دهد و آنها را از قيد و بنده

 را به انتظارات خواننده 31زدايي اين فرآيند يا همان آشنايي.  كندو روزمرگي زبان معيار رها
چنار « .كند شد و او را نسبت به ابعادي كه تاكنون به آنها توجهي نداشته آگاه ميك چالش مي

 از آناي  م زمان دريافت تازه اشاره به وجود چنين درختي در جهان بيروني دارد اما ه»جوان
 پس از آن ديگر با  وخوانند دهد، چه بسا افرادي كه اين شعر را مي در اختيار خواننده قرار مي

   . گذرند و با توجه بيشتري به آن نگاه كنند تفاوتي از كنار يك درخت چنار نميبي 
  

 گيري نتيجه

بر  يابد كه يكي مبتني ه ميمعتقد است كلام در دو جهت معنايي ادام) 1956(ياكوبسن 
بر هم نشيني است و مجاز بر   نمود پيدا مي كند و ديگري مبتنيانشيني است و در استعارهج

رود عمدتا  ثري كه در زبان روزمره به كار ميشعر عمدتا بر نشانه و ن. گيرد ي آن شكل مي پايه
نوواليس شعر را بيان به خاطر بيان خوانده بود؛ و اين جمله «. بر مصداق خارجي تمركز دارد

از نظر ياكوبسن تفاوتي ). 74احمدي (» ن نوري همواره فرا راه ياكوبسن قرار داشتهمچو
بنيادين ميان زبان شعر و زبان معيار وجود دارد و او اين تمايز را با نسبت دادن يكي به 

در اين ميان برخي اشعار توصيفي ويليامز داراي . دهد استعاره و ديگري به مجاز نشان مي
در اين اشعار ويليامز . كشد كه ديدگاه ياكوبسن را به چالش ميهستند گرايش بارز مجازي 

جتناب از بكار بردن بيش از هر چيز بر آنچه مقابل چشمانش در جريان است توجه دارد و با ا
كند با تكيه بر بعد مجازي زبان و به خصوص با  پردازي و قياس تلاش مي هرگونه شباهت

. ده را به هستي منحصر بفرد تك تك اجزاي صحنه جلب كنداستفاده از مجاز مرسل توجه خوانن
نشات گرفته از اي   او شعر تصوير واقعيت نيست كه بجاي آن قرار گيرد، بلكه پديدهاز نظر

معضل صدق و منش دلالت . كند تقل است كه در امتداد آن حركت ميواقعيت با موجوديتي مس
ها در شعر جايگاهي ندارد از نظر ويليامز  ت از نظر ياكوبسن و ديگر فرماليسكه ي زبان نهگو

                                                 
31 Defamiliarization 
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ه هوا نياز دارد در اي كه براي پرواز ب ويايي و هستي شعر را همچون پرنده چه او پ،اهميت دارد
توانسته  اگرچه نميدر برخي اشعارش ويليامز  .داند زباني ميناپذير با واقعيت فرا پيوندي جدايي

به عنوان وجه  استعاره كه ازيي هاساختار با نفي ماراه را بر هرگونه تعبير استعاري ببندد ا
 بياني صريح و  است  به كرده زبان تلاشو حركت به سمت قطب مجازي كنند  غالب استفاده مي

  .ي زبان پيوندي نزديك دارد  كه با واقعيت فرازباني و منش دلالت گونهدست يابد روشن
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